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 The sacred Islamic Sharia places great respect on property rights and has established 
strict measures for their preservation and protection. Since property rights are exposed 

to violations through unlawful possession, one of which is usurpation,  Islam has 

enacted systematic rules to safeguard wealth. Usurpation is one of the enduring 
challenges facing human societies, casting its shadow over social and economic 

relations and bringing wide-ranging legal and financial consequences. Therefore, this 

subject is regarded as one of the key concepts in Islamic jurisprudence, requiring 
analytical study and systematic reconsideration to facilitate the application of its 

rulings and provide a deeper understanding for better utilization. This research, 

conducted through a descriptive-analytical method, aims to present a coherent study 
of the rulings on usurpation, its conditions, and its legal consequences, with a focus on 

the Hanafi school of thought. The findings reveal that usurpation comprises two 

essential elements: the material element (istilāʾ – possession) and the moral element 
(ʿudwān – aggression). Regarding the material element, Abū Ḥanīfa and Abū Yūsuf 

hold that possession must be accompanied by the removal of the owner’s authority, 

whereas Muḥammad and Zufar consider mere possession sufficient. The conditions 
for the realization of usurpation include the property being valuable, measurable, 

legally respected, and movable. The rulings on usurpation in Hanafi jurisprudence are 

threefold: it is considered a major sin, restitution of the property is obligatory if it 
remains, and liability (ḍamān) applies if it is destroyed. Liability for fungible goods is 

fulfilled by replacing them, while for non-fungible goods it is fulfilled by paying their 

value. Furthermore, in cases of alteration, increase, or decrease in the value of the 
usurped property, specific rulings apply. In cases of substantial transformation, 

ownership passes to the usurper, who remains liable for the value of the property. In 

cases of depreciation, the usurper is liable for compensating the difference in value. 
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(,  1)۳  ،شروط و احکام( بررسی فقهی غصب از دیدگاه فقهای احناف )عناصر،    (.1۴۰۴)  .ع  شار،حق  دهی:مرجع

111-96. 

 چکیده  کلمات کلیدی

 ضمان،   استیلاء،

 عدوان، غصب،

 .فقه حنفی 

دددددددددددددر و ب ا  حف  و حمدایدر اظ  ن   دین مقدد   ددددددددددددیدار ظ داد احت ام آداید  اسد ددددددددددددلام بده حقو  مدا ایدر م د اسد

تدابی   جد  مق ر داشددددسه اسددددر و اون ح  ما ایر در م  ز ط  ز اظ ف    تصدددد فا  غی  آا و ی 

اظ جمله تصد   غابدنا ه آ ار دارد، اسدلام ب ا  بدیا ر اموال آواعد منومی وضده ا د. اسدر. غصب  

اش را ب  روابط و مناسددنا  میدد   افاند. و هایی جوامه ا  ددا ی اسددر اه هموار. سددایهاظ جمله اا ش

اظ مفاهیم کلید   همین منوور این موضدو    را به د نال دارد بهپیامدها  حقوقی و اآسصداد  س دت د.

شدود اه با  گایی تحلییی و باظ ر   منوم،   ید و ضد ور  مر م اح دا  میح دا  م در فقه اسدلامی به

این تحقی   ف اهم  ید.    ت  اظ نو م ددت  درع عمی  سی   اظ احکام  ن  سددانورد ب رسدد ی آ ار سی د تا به .م

اش در فقه حنفی،   منسدمم اظ احکام غصدب، شد ایط تحق   ن و   ار حقوقی  مطا  هبا هد  ارایه

داد د اه غصدب دارا  دو عنصد   یدان   ،هابناب اين یافسه  .تحلییی ا جام یافسه اسدر–با روش توبدیفی

ابیی اسر: عنص  ماد  )استیلاء( و عنص  م نو  )عدوان(. در عنص  ماد ، ابوحنیفه و ابو وسف  

دددددددددددد و   ء،هم ا. بدا اسدددددددددددددت لا ددددددددددددتیلا  محق   می  طاظا ده یدد مدا د  را مید دا ندد، امدا محمدد و ظف   ن را ت بدا بدا اسد

احکام  .اسدر ودنو منقول بشدمار د. شد وط تحق  غصدب شدام  ما یر، مسقوم بودن، محت م بودن می

اسدددددر: سنا. انی . بودن، وجو  باظس دا دن عین در بدددددور  بقا، و ضدددددمان در بدددددور  تلف  غصدددددب سددددده

شدود. در  قصدان در مال میصدو ، احکام صاید ی جار  میظ اد  و شددن. همننین، در بدور  طییی  یا 

طییی  ماهو ، ملایر ب اي غابددددب  ابر شددددد. و و  ضددددامن آیمر اسددددر. در بددددور   قصددددان، غابددددب 

 و  ابوحنیفه و  دهد اه  اآوال فقها  یددددددددان میب رسدددددددد ی مقا  دددددددده. ضددددددددامن جر ان تفاو  آیمر اسددددددددر

ت  اسددددددددر، ظ  ا بدددددددد   اسددددددددتیلا  بدون سددددددددلب  ابو وسددددددددف به د ی  تااید ب  شدددددددد ط اظا ه ید ما   منطقی

 آدر  تصد   اظ ما   ممان اسدر غصدب کام  مح دو   یدود و این رو ا د، حف  حقو  ما ایر و

 .اندعدا ر اجسماعی را تضمین می
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 . مقدمه1

مسئله غصب از جمله مفاهیم کلیدی در فقه اسلامی    -الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله 

است که به دلیل پیوند آن با حقوق افراد و امنیت اقتصادی جامعه، همواره مورد توجه فقهای اسلامی  

بلکه در بخش اخلاق، مسؤولیت های   نه تنها در مباحث حقوقی و قضایی،  این مفهوم  بوده است. 

دارد، اسلام به عنوان یک دین جامع همواره بر حفظ حقوق    فردی و روابط اجتماعی نیز جایگاه مهمی 

مالکیت و حرمت تصرف در مال غیر تاکید فراوان داشته است تجاوز به این حقوق، از نظر شرعی  

بودن    رهیبر حرمت غصب، کب  یاحناف همگ  یفقهاحرام و از نظر قانونی مستوجب مسؤولیت است.  

لزوم    )رح(   وسفیو ابو  فهی ابوحنامام  در شرط تحقق آن   آن، و وجوب ضمان اتفاق نظر دارند، اما  

را شرط می  د ی  یازاله و منقولیت  و زفرامام    اما   .دانندمالک  تنهامی  )رح(   محمد   ی لای است  گویند 

 ی کافی بوده و همچنان در اموال غیرمنقول نیز غصب قابل تصور است. عدوان

در منابع فقهی مذهب حنفی و غیر حنفی، موضوع غصب در آثار معتبر و متعددی مطرح            

های زیادی  ی جمع آوری، بررسی و تحلیل آن تلاششده است وفقهای متقدمین و متأخرین در زمینه

( احکام غصب را    1۳86و همچنان )ابن عابدین،    تا(بی  ی مثال )مرغینانی، را انجام داده اند. به گونه

قالب قواعد کلی مطرح کردهبه بدون ترتیب و بدون پرداختن به صورت مختصر و در  اند. اما قسماً 

نسبت به مبانی و آثار اجتماعی و حقوقی آن ضروری   است، که تحلیل گسترده  جزئیات بیان شده

گرفته  بحث غصب را در ضمن کتابش با دقت کامل به بررسی    (1۳28،  کاسانیرسد. همچنان ) می

است اما این کتاب برعلاوۀ عمق علمی که در بیان مسائل دارد، به دلیل پراکندگی مطالب و دشواری 

هـ( در مبحث دهم کتاب  1۴۳6برداری آسان نیستند. )عثمانی، زبان، برای مخاطبان امروز قابل بهره

کند، اما از عناصر و شروط غصب چیزی بحث نکرده  فقه البیوع که احکام مال حرام را بررسی می

آثار1۴۳1،  رباح) ( و  1۳95،  شراره)دانشمندان متأخر و معاصر    انی از ماست،   باب    مستقل   ی (  در 

ا  ی هادگاهید   ، یق ی تطب  یوهیشبه  ولی اند  نگاشته  غصب در  را  گوناگون    ی بررس  نه یزم  نیمذاهب 

»الاحکام الشرعیة المتربة علی الغصب  ( کتاب مستقلی بنام  1۴۴2. همچنان )القاضی،  ندینمایم

نوشته و در آن فقط غصب در باب عبادات را بحث نموده و از    فی باب العبادات دراسة مقارنة«

بنابراین   است.  نگفته  اموال چیزی  باب  در  کتاب  غصب  کدام  فقه حنفی  در  اموال  پیرامون غصب 

های یاد شده نیز به زبان فارسی نبوده  یکی از کتابمستقل یا اثر تحقیقی نگاشته نشده است و هیچ  

بر زبان    است، با تمرکز  این موضوع در فقه حنفی و  با واکاوی دقیق  تا  بر آن است  تحقیق حاضر 

 و در خدمت جویندگان این بخش قرار دهد.  اقدام فارسی، گامی در جهت پر کردن این خلاء 

آثار    هدف            آن،  تحقق  شرایط  و  ارکان  احکام غصب،  از  منسجم  مطالعه  ارایه  تحقیق،  این 

حقوقی و مالی ناشی از آن با اتکاء بر منابع فقه حنفی است تا از طریق گردآوری، تحلیل و تبیین،  

، نه تنها به درک بهتر احکام  موضوع  نی ا  نییتبی فهم این احکام برای علاقمندان فراهم شود  زمینه
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حقوق    عییاز تض  یریو جلوگ  ی روابط حقوق   می تنظ  یبرا  ییمبنا  تواندیبلکه م  کند،یکمک م   یشرع

   افراد باشد. 

ی غصب در چند بعد فقهی، حقوقی و اجتماعی نهفته است زیرا بررسی  اهمیت تحقیق در باره          

گشای حل بسیاری از دعوای حقوقی است.  احکام آن نشانگر دقت و عدالت فقه اسلامی بوده و راه

تبیین این احکام از دیدگاه علمای احناف افزون بر تقویت فرهنگ احترام به مالکیت، در کاهش نزاع 

های اجتماعی نیز مؤثر است چون مبانی فقه حنفی در این باب، اساس بسیاری از قوانین مدنی کشور  

 های اسلامی را شکل داده است.

رود و از سوی دیگر پاسخ  شمار میسو ضرورت علمی بهتحقیق پیرامون احکام غصب، از یک           

شکل به  امروزی  جوامع  در  غصب  زیرا  است  جامعه  روزافزون  و  اساسی  نیازهای  به  های  عملی 

های حقوقی ظهور یافته است. تری مانند تصرف اموال عمومی، تجاوز به اراضی و سوء استفادهپیچیده

قابلنبود تحلیل فهم در این زمینه، مانعی در برابر تحقق عدالت و صیانت از حقوق  های روزآمد و 

های  گویی به چالشرود. بنابراین، تحقیق در این بخش ابزار مؤثر برای پاسخشمار میشهروندان به

 نوین حقوقی و تنظیم رفتارهای اجتماعی است.

 «صب، گرفتن چیزی به صورت ظالمانه استغ»1( الغَصبُْ أَخذُْ الشیءِ ظُلْماًمعنای لغوی غصب: )

پس غصب )یعنی پوست را با زور گرفتم(   2 .(سمعت العرب تقول غَصَبتُْ الجِلْدَغَصْباً :الأَزهری)

 .گرفتن چیزی از دیگری بدون اجازه و با زور  :یعنی

مُحْتَرَمٍ  عَلَى سَبِیلِ الْمُجَاهَرَةِ بِغَیْرِ إذْنِ الْمَالِکِ مُتقََوِّمٍ  مَالٍ  أَخذُْ  )معنای اصطلاحی غصب:          

گرفتن مالی  »  ۳  (عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَ الْمَالِکِ إنْ کَانَ فِی يَدهِِ أوَْ يَقْصُرُ يَدهَُ إنْ لَمْ يَکُنْ فِی يدَِهِ

  مال اگر که یاگونه به مالک، اجازه بدون و  آشکار صورت به است، محترم و( متقوّم که دارای ارزش ) 

  کوتاه   را او  دسترسی  امکان   نبوده،  او  دست در اگر  یا   کند،  زایل آن  از  را   او  دست   بوده،  مالک  دست   در

 نگه  امانت  به  را  مالی   که  »کسی  ودیع  یا  »گروگیرنده«مستأجر، مرتهن  کند. )مانند گرفتن مال از  

 دارد«  می

  رمنقولیو املاک غ  نیغصب زم  ژهیوغصب به  ی دهیمهم در جوامع معاصر، پد  یهااز چالش  یک ی        

  ن یتحقق غصب در زم  ی درباره  ،ی دارد. در فقه حنف   ی اگسترده  ی و اجتماع  ی حقوق  ی امدهایاست که پ 

ناحق بر  سلط ت ی اما عده دانند،یمتصور نم )زمین(  فقها آن را در عقار  ینظر وجود دارد؛ برخاختلاف

و احکام غصب در    طیمفهوم، شرا  قی دق  نییاختلاف، ضرورت تب  نی. اشمارندیغصب م   زیرا ن  نیزم

 
چاپ چهارم  بيروت، دار العلم   194ص  1جالصحاح تاج اللغة    م(  1987  -  ه ـ  1407أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )  1

 للملايين

   دار صادرچاپ اول بيروت،  648ص 1ج، لسان العرب هـ( 1414، )محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 2

   119ص  5ج الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية( هـ 1310) ورنك زيب عالمكيرامر سلطان محمد ه اب علماءزا گروهي  3

 مطبعة كبرى اميري بولاق چاپ دوم مصر، 
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نظرها  اختلاف  نیا  یلیو تحل  قیدق  ی، بررستحقیق  یلهأمس  ورنی. ازاسازدیفقه احناف را ، آشکار م

 است.  یدر فقه حنف
 

 واد و روش  . م۲

این تحقیق به صورت توصیفی یاد آوری است که روش  به  از شیوه های جمع آوری -لازم  بوده و  تحلیلی 

المکتبه الشامله و کتاب های مرتبط   http://www.shamela.ws  ؛ ی کتابخانه به ویژه  اطلاعات به گونه

 کار گرفته شده است. ۴فقه استدلالی  

 

 يافته های تحقیق . ۳
ستیلاء و عدوان  ا  ،دو عنصر  برغصب را  ها  اند آنقواعد دقیقی را در موضوع غصب وضع کردهف  احنا  ایفقه

در    دندانمی  تواراس،  مالیت، متقوم بودن، محترم بودن و منقول بودن  چهار شرط  و،  )تصرف با زور و تجاوز( 

در ادامه و ضمان در صورت تلف،    نی، وجوب رد ع بودن  گناهان کبیره  بُعد احکام، دارای سه حکم اصلی است:

 نخست عناصر سپس شروط و در اخیر احکام غصب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  
 

 عناصر غصب در فقه حنفی  ۳-1

که بدون تحقق ، توانیم به دو عنصر اصلی دست یابیمدر تبیین حد غصب می ی حنفیاز بررسی کلمات فقها

 .شوداین دو عنصر، غصب به مفهوم شرعی محقق نمی

در یافتن و یا به زور در اختیار گرفتن مال غیر است  منظور از عنصر مادی، تسلط  :  عنصر مادی  ۳-   1-1

 فقهای حنفی اختلاف نظر دارند.   حدود تحقق این تسلط،و  دقیق تعیین مفهوم

غاصب )گرفتن مال(   دست، اثبات  غصب دو چیز است  عنصر مادی ف )رح( می گویند: ابوحنیفه و ابویوسالف:  

عبارت آنها در این باره    شود مینغصب محقق  ل(، بدون این دو امر  با نقل و تحوی)مالک    ازبین بردن دست و  

  صاحب  از بین بردن دستو    دست متجاوزاثبات  ) 5 .المُْحِقَّةِ(الْیَدِ  العَْادِيَةِ، وَإِزاَلَةُ  الْیَدِ  )إثْباَتُ    چنین است:

 ( حق

بر مال    دست متجاوزشود، یعنی اثبات  محقق می  یغصب تنها با استیلا)رح( می گویند:    محمد و زفَُرب:  

اثر این اختلاف نظر در موارد زیر آشکار   .مالک شرط نیست  از بین بردن دست  اما  دیگری بدون اجازه او، 

 :شودمی

، تصرف  طبق نظر دوم محقق بدانیم    یاگر غصب را صرفاً با استیلا  :(زمینغصب اموال غیرمنقول ) •

مالک   از بین بردن دستکه  اولشود. اما طبق نظر آن، غصب محسوب می نقلدر یک ملک بدون 

 
 از آرا ديتقل  ايبنا شده باشد، نه صرفاً نقل فتوا  يو نقل  ياستدلال و برهان عقلي هيكه بر پا يفقه 4

مطبعة چاپ اول مصر،    143ص  7ج  ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع في   هـ(  1328)علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني   5

 جمالية 
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جایی فیزیکی در آن معنا  دانند، غصب ملک غیرمنقول دشوارتر خواهد بود زیرا جابهرا شرط می

 .ندارد

اگر    :زوائد مال مغصوب • یا فرزند حیوان.  زوائد در مال مغصوب، مانند میوه درخت، شیر حیوان، 

غصب را صرفاً استیلاء بدانیم، غاصب ضامن این زوائد نیز خواهد بود، حتی اگر مستقیماً باعث به  

به زمان و نوع تصرف    ی بستگ  ،ها نشده باشد. اما در صورت لزوم ازاله ید، ضمان زوائد وجود آمدن آن

 .دارد

طبق دیدگاه محمد و زفر، به محض    موترمثل سکونت در خانه یا استفاده از  :  منافع مال مغصوب •

گیرد. اما طبق نظر  برداری از مالک، منافع نیز تحت ضمان غاصب قرار میو سلب امکان بهره  تصرف

 6.  باشدمیابوحنیفه و ابویوسف، غاصب ضامن منافع ن

عنصر معنوی غصب عدوان است یعنی گرفتن مال به زور وتجاوز، فقهای حنفی این  عنصر معنوی:    ۳-1-۲

  یعنی به   )  (المْغَُالَبَةِ  )عَلَى سَبِیلِ المُْجاَهرََةِ وَ  عبارت  عنصر را با تعبیرات مختلفی بیان کرده اند،کاسانی 

برده  را  (غلبه  و  آشکار  شیوه کار  تعبیر،   7است.    به  المْاَلِکِ)  مرغینانی  إذْنِ  را (  مالک  اجازه  بدون)  (بغَِیْرِ 

  ةِبَلَغَ الْ هِجْوَ  یْلَ، عَبغَِیْرِ إذْنِ المْاَلِکِ  اناً،  وَدْ)عُبرخی دیگری فقهاء تعبیراتی از جمله   8استفاده کرده است.  

همه به یک معنا اشاره دارند از این نصوص کار برده اند که  به  ماً(لْ، و ظُنُذْاِالْ  هُ لَ  نْ مَ  نِذْإِ  اْلَ ، بِیْدِعَالتْ  وَ

غصب با    تفاوت . این عنصر،  شودعنصری است که بدون آن، غصب محقق نمی  (عدوان) شود که  مشخص می

اما  سرقت ربودن مال بسازد.  آشکار می  یعه رادو و  سرقت اعمال  عدوان و  با    ربودن مال  غصبدون عدوان 

  .شوددر غصب، مال به زور گرفته میاست، اما  سپردن مال به دیگری با رضایت و اعتماد    ودیعهو    ،استتسلط  

کبری(، الطریق یا سرقت پس هر دو مفهوم سرقت و ودیعه فاقد عدوان است. اما تفاوت غصب با حرابه )قطع

  گروه ی تعدی و تهدید دربرگیرنده اند، ولی حرابهگرچه هردو در اخذ اموال بصورت مجاهره و مغالبه مشترک

ناموس و امنیت مردم    و ترساندن و تعرض به  برای قتل  با زور و غلبه وال  وما  گرفتنها برای  راه  در  مسلحانه

  انیم  دیبا  همچنان  و  دات حدی داری عمومی و مجازجنبه نیست بلکه    تنها ربودن مال  حرابه  بنابراین.  است

اما غصب این شرایط را   وجود داشته باشد  یمسافت سفر شرع   یبه اندازه  یمحل وقوع جرم و شهر، فاصله

  9ندارد.  

 
مشق دار دسوريه    چاپ چهارم    4792-4791ص  6جـ( الفقه الاسلامي و ادلته  ه  1433  )  د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحيَْلِي   6

 الفكر  
مصر مطبعة  چاپ اول 143ص 7ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع هـ( 1328)علاء الدين، أبو بكر بن مسعودكاساني  7

 جمالية 

   مكتبه رشيديه پشاور پاكستان، «، 370ص 3داية جتا( الهدايه في شرح الب)بي  دين مرغيناني برهان ال 8

  2هـ( الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية ج 1310ازعلماء به امر سلطان محمد اورنك زيب عالمكير ) ي گروه 9

مصر مطبعة  195ص 9تا( المبسوط جشمس الأئمة السرخسي )بي و  – چاپ دوم مصر، مطبعة كبرى اميري بولاق186ص

 السعادة
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می           انجام  بطور مجاهره  نیز  بهاختلاس  زیلعی:  شود  الْبَیْتِ سرُْعَةً قول  يَأْخُذَ مِنْ  أَنْ  )واَلاِخْتِلاَسُ 

از خانه    ی آن است که شخص، مال  اختلاس» 1۰جَهْراً(   اما   .« دی صورت آشکار بربامکانى، با شتاب و به  ا یرا 

یعنی مختلس   ،شرط است  در سرعت عمل است؛ در اختلاس، ربودن مال با شتاب و سرعت  با غصب  اشتفاوت

 11  .ستیکه در آن سرعت گرفتن مال شرط ن غصببرخلاف  گریزدرباید و میسرعت میمال را به

وجود داشته باشد    مال غصب شدههایی است که باید در  ویژگی  ،ط غصبوشر منظور از    شروط غصب:  ۳  - ۲

تحقق   یبرااز نظر فقهای حنفی    تا تسلط عدوانی بر آن، غصب محسوب شود و آثار شرعی آن مترتب گردد

منقول   ، و محترم بودن   ،داشته باشد: مال بودن، متقوّم بودن  ی ژگیو  چهار   دی با  یمحل مورد تعد  ا ی  نیغصب، ع 

 :نزد فقها روشن شود  کیتا اعتبار هر  م یکنیم  یشروط را جداگانه بررس نیادامه، ا در. است بودن

  ء یآن است که ش  ت،یمنظور از مال  ستیمسلط شود، غاصب ن   ستیکه مال ن  یزیبر چ  ی اگر کس  :تیمال  -الف

  یی زهایچ  ن،یتملک و معامله را داشته باشد. بنابرا  تیباشد و قابل  یارزش اقتصاد  ی از نظر عرف و شرع دارا

  (خوک،  یندارند مانند چرب تیمال  ینجس که از نظر شرع   یایاش  ای  د،یندارند )مانند هوا، نور خورش  تیکه مال

    12  مورد غصب واقع شوند. توانندینم

  یحنف  یفقهاداشته باشد.    ی که در عرف و شرع ارزش مالمالی  یعنیمتقوم  متقومیت )ارزش داشتن(:    -ب

  ی( خوک مسلمان  ایشراب    غیرمتقوم )مثلا  مال  یاگر کس  تا غصب محقق شود  دانندیشرط ممتقومیت را  عموماً  

،  رندهیباشد گ ی خوک متعلق به ذمّ ایاما اگر آن شراب    1۳  نخواهد داشت.  ز ین ی ضمانت نبودهغصب    ،ردیرا بگ

 14  است. یباق  یارزش شراب و خوک در حق ذمّ رایضامن است؛ ز

  ا ی تجاوز کند    مال غیرکس حق ندارد به   چیه   ،از تجاوز  بودن  ونئمص  یعنی بودن مال،    حترمم  :تیّمحترم  -ج

مستأمن را    و   ی، حرمت مال مسلمان، ذمّاسلام  مقدس  عتیدر آن تصرف کند، مگر صاحب آن. شر  یبه شکل

مانند  ست  او تلف کردن آن جایز    نیستمالی که از نظر شرعی دارای حرمت  . بنابر این  معتبر دانسته است

 مال کافر حربی، غصب در آن متحقق نمی شود.  

 
چاپ اول قاهره مطبعة  225ص 5هـ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج 1314دار الفكر. عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ) 10

 كبرى اميرية  بولاق 
  چاپ دوم مصر مطبعة مصطفى  94ص  4ج  رد المحتار   –  م( حاشية ابن عابدين  1966هـ     1386)  نيمحمد أمين، ابن عابد 11

 البابي  
 لبنان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات   روتي ب  69-68ـ( احكام الغصب في الفقه الاسلامي صه 1395عبدالجبار شرارة ) 12

 دار الكتاب الإسلامي مصر   117صمجمع الضمانات تا(، ، )بي أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي  13

به نقل  مؤسسة الأعلمي للمطبوعات  ،  لبنان  روتيب  73( احكام الغصب في الفقه الاسلامي صه ق  1395عبدالجبار شرارة ) 14

 في احكام المعاملات علي مذهب ابي حنيفة محمد سعيد عبدالغفار( اتيديالسعاز )
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)رح(    وسف یو ابو  فهیابوحن  این شرط اختلافی و تنها نزد (: داشته باشد  را  نقل  تیقابل  د یمحلّ بامنقولیت )  -د

 15( قابل تصور است.ییجاجابه  نقل و   غصب تنها در مورد اموال منقول )قابلگویند:  ها میاین  معتبر است

و    شود،یمحقق م  لینقل و تحو  قی)برداشتن تسلط مالک( از طر  دیآنها، مفهوم غصب با ازاله    دهیبه عق  رایز

و خانه، غصب   نیمانند زمیا عقار رمنقول  یاست. اما در مورد اموال غ   ریپذامر در مورد اموال منقول امکان  نیا

را غصب   رمنقولیغ   ی مال  ی اگر کس  ن،یبنابرا 16  جا و منتقل کرد. آنها را جابه  توانیچون نم  ست؛یقابل تصور ن

  دو   نیبرود، از نظر ا  نیصاعقه از ب  ای  یسوزآتش  ل،یمانند س  یکند و آن مال در دست او بر اثر آفات سماو

ملک در    رایاست؛ ز  د ی  یعدم تحقق غصب با ازاله  لیبه دل  ن یا   ست؛یغاصب ن  ی، ضمانت آن بر عهدهامام

حائل    ش یمالک و کالا   نیب  ی است که کس  ی مانند زمان  ، حالت  ن یمانده و منتقل نشده است، و ا  ی باق  خود  یجا

صورت    ن یکند(، در ا  بیاگر تلف شدن ملک به فعل غاصب باشد )مثلاً آن را تخر  اما  .شود و کالا تلف گردد

کننده  تلف  یاتلاف بر عهدهضمان  و   17.  بردن مال( صورت گرفته است   نیعمل اتلاف )از ب  که  رایضامن است. ز

  د یو خانه قابل تصور است و غاصب با  نی مانند زم  ،رمنقولیغصب اموال غ )رح(    زفر  و  محمد، اما نزد  است

 برای اثبات این ادعای خویش سه دلیل ذکر کرده اند:   ضامن آن باشد 

برای تحقق معنای غصب، کافی است که غاصب با سکونت،   گویندینها میا:  تحقق غصب با تسلط و تصرف اول:  

این تسلط به طور حتمی و ضروری، تسلط   قرار دادن اثاثیه و سایر تصرفات، بر ملک غیرمنقول مسلط شود

برد، زیرا غیرممکن است که دو نفر به طور همزمان و در یک وضعیت، بر یک ملک  مالک اصلی را از بین می

  .کندیصدق م زین رمنقولیمفهوم غصب همانند اموال منقول، در مورد اموال غ  ن،یبنابرا، تسلط داشته باشند
18 

:  روایت دیگردر    19الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ(.مِنَ  شِبْرٍ  )مَنْ ظَلمََ قِیْدَ  :  استناد به حدیث نبویدوم:  

هر کس به اندازه یک وجب از زمین را به ستم تصرف کند، در روز قیامت  »    2۰ (رضِأَالْ  نَراً مِ بْشِ  بَصَغَ   نْمَ)

 رد.گوید: این حدیث بر امکان غصب زمین دلالت داابن حجر می  .«شوداز هفت زمین بر گردنش آویخته می

 21 
 

مطبعة   لبنان  روتيب  514ص  7هـ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج  1328علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني ) 15

 تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ( م 1970 - هـ    1389) شمس الدين قاضي زاده أفندي،و   .جمالية

 بيروت دار الفكر چاپ اول 324ص 9ج
محمد  . و مؤسسة الرسالةبيروت  چاپ دوم   733ص 2النتف في الفتاوى ج (1404أبو الحسن علي بن الحسين السُّغْدي، ) 16

 مصر مطبعة السعادة   73ص 11تا( المبسوط جبن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )بي 
 مطابع دار الصفوة مصر  231ص 31ج الموسوعة الفقهية الكويتية هـ( 1427) مجموعة من المؤلفين 17

 دار الكتب العلمية، چاپ اول بيروت لبنان 192ص 11جالبناية شرح الهداية   هـ( 1420) بدر الدين العينى الحنفى  18
. حكم دمشق دار ابن كثير( چاپ پنجم  2321الرقم )  866ص  2هـ( صحيح البخاري ج1414)  البخاريمحمد بن إسماعيل   19

 الحديث: صحيح
. حكم الرياض دار الهجرة للنشر والتوزيعچاپ اول    761ص   6هـ( البدر المنير ج1425، )عمر بن علي بن أحمد  ابن الملقن 20

 الحديث: صحيح

د. وَهْبَة بن مصطفى  . و  مطابع دار الصفوةمصر    231ص  31هـ( الموسوعة الفقهية الكويتية ج  1427مجموعة من المؤلفين )   21

 دار الفكر سوريه دمشق  4792ص 6و ادلته ج ي ( الفقه الاسلامـه 1433الزُّحيَْلِي  )
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قابل ضمانت   دی با  زیقابل ضمانت است، در غصب ن  اتلاف که در  یمال   هر  :همسانی ضمان در اتلاف و غصبسوم:  

علاوه بر این، هدف اصلی از غصب که همان سود بردن از مال به ناحق است، هم در مال غیرمنقول   باشد

اگر  کند:  به را چنین نقل میمفتی غلام قادر در القول الراجح قول مفتی  .وجود دارد و هم در مال منقول

غصب عقار را ممکن   که  را غصب کرده باشد، فتوا بر اساس قول محمد استوقفی  ی  زمین یا خانه  ،غاصب

شده نیست، قول معتبر برای فتوا قول  ای را غصب کرده باشد که وقفاما اگر غاصب، زمین یا خانه  داندمی

  22.  شیخین )ابوحنیفه و ابویوسف( است

بازگرداندن وم  د،  گناه  اول  سه حکم دارد:  عمده  ور  طبه  غصب  :یاحکام و آثار غصب در فقه حنف  ۳- ۳

 است  قراراین  زتفصیل هریک ا  2۳.  ضمان آن در صورت تلف شدن سومباشد، و یکه باق   یتا زمان یمال غصب

 حرمت غصب به دلایل از قرآن، حدیث و اجماع ثابت است  : گناه کبیره  - حکم اول  ۳- ۳- 1

ٰ  یَ)الف:   رَةً ٰ  أَن تَکُونَ تِجَ  ٰ  طِلِ إلَِّاٰ  بَٰ  لٱنَکمُ بِٰ  لَکمُ بَیٰ  وَ ٰ  اْ أَمٰ  کُلُوٰ  لَّذيِنَ ءاَمَنُواْ لاَ تَأٱأَيُّهاَ  ٰ 

ٰ  عَن تَرَاضٍ مِّنکمُ  مگر    د، یخود نخور  انیرا به ناحق م  گری کدی! اموال  د یاآورده  مانیکه ا  یکسان   ای 2۴. (ٰ 

 . ( از شما باشد«نی)طرف  تیبا رضا یداد و ستد نکهیا

قِیْدَ  ب:   أَرَضِینَ(مِنَ  شِبْرٍ  )مَنْ ظَلمََ  روا ۲5الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ  مِنَ ) :  گرید  تیدر  مَنْ غَصَبَ شِبْراً 

بر گردنش    نیاز هفت زم  امتیکند، در روز ق  تصرفرا به ستم    نیوجب از زم  کیهر کس به اندازه  » ۲6( الْأَرضِ

مسلمان بر مسلمان   زیهمه چ) ۲7الُهُ وعِرضُهُ(  مَمُهُ وَرامٌ دَلِمِ حَسْمُى الْلَلمِِ عَسْمُ کلُّ الْ)و    .«شودیم  ختهیآو

  ی مسلمان چی»مال ه ۲8(.)ولا يَحِلُّ مالُ امرئٍِ مسُلمٍِ إلَّا بطیبِ نفَْسِه( شی حرام است: خونش، مالش و آبرو

 او« یقلب  تیمگر با رضا ستیحلال ن
  29  دامه اجماع مسلمین و مجتهدین را بر تحریم غصب ذکر نموده است.ج: ابن ق 

 
 پشاور پاكستان مكتبه رشيديه   259ص   2( القول الراجح في المسائل الاختلافية/ ج تامفتي غلام قادر نعماني )بي  22

 مكتبة ومطبعة مصطفى چاپ دوم مصر  179ص 6جحاشية ابن عابدين  (هـ 1386محمد أمين، الشهير بابن عابدين ) 23

 29نساء: 24

. حكم دمشق دار ابن كثير ( چاپ پنجم  2321الرقم )  866ص  2هـ( صحيح البخاري ج1414)  محمد بن إسماعيل البخاري 25

 الحديث: صحيح

حكم .  الرياض دار الهجرة للنشر والتوزيعل  چاپ او   761ص   6هـ( البدر المنير ج1425، )عمر بن علي بن أحمد  ابن الملقن 26

 الحديث: صحيح
جلال الدين . و  مطبعة عيسى البابي القاهره    1986ص   4ج  صحيح مسلم( هـ 1374)  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 27

. دار الفكرچاپ اول بيروت لبنان     303ص  3ج   الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير(  م2003هـ  1423)السيوطي  

 حكم الحديث: صحيح
.  چاپ اول بيروت لبنان مؤسسة الرسالة  424ص   3( سنن الدارقطني، جهـ  1424أبو الحسن علي بن عمر بغدادي دارقطني ) 28

 حكم الحديث: صحيح
  دار الفكر چاپ اول بيروت لبنان  374ص 5( المغني ج1405) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي  29



  )عناصر، شروط و احکام(ی فقهی غصب از دیدگاه فقهای احناف بررس                                                               /105

، با ضرب و زندان حقوق اللهحفظ    یسال ـ برابزرگ  یا   کودک باشد  ـ  زیّغاصب مم   ،یدر فقه حنف          

از فساد، اصلاح حال    یریجلوگ  یبرا  بیتأد   نیاگر صاحب مال از او گذشت کرده باشد. ا  یحت  شود،یم  بیتأد

 ریتعز  وانه،ید ایاست، مانند کودک نابالغ    زیّمم  ریکه غ  ی. اما کسشودیاو، و بازداشتن او و افراد مشابه انجام م

شخص گمان کند که آن مال متعلق به خودش است، پس    ی عنینباشد،    یآگاه  یاگر غصب از رو ۳۰  .شودینم

)رَبَّناَ لاَ :  به این دلیلکار خطا بوده و در شرع، خطا مؤاخذه ندارد؛    نیا  رایز  ست؛یبر او ن  یگناه و مؤاخذه

خطا   ای   مکردی  فراموش  اگر  مکن  مؤاخذه  را  ما !  »پروردگارا ۳1( ٰ  ناَ ٰ  طَأٰ  أخَ   ٰ  أَو  ٰ  إِن نَّسِیناَ   ٰ  ناَٰ  تُؤاَخِذ

و آنچه بر    ، یخطا، فراموش» ۳۲ عَلَیْهِ(اسْتُکْرِهُوا الخَطَأُ واَلنِّسْیاَنُ وَمَا  تِیْ)رُفِعَ عَنْ أُمَّ  :حدیثو    «.مینمود

است:  یهمچنان باق گری حالت، دو حکم د نیدر ا اما .«امت من به اکراه واقع شود، از آنان برداشته شده است 

    ۳۳  بودن آن، و پرداخت غرامت در صورت تلف شدن آن.« یمال در صورت باق   نیبازگرداندن ع 

غاصب مسئولیت جبران خسارت را برای مالک مال دارد این جبران   ضمان غاصب:  - ومدکم  ح  ۳- ۳- ۲

 خسارت در سه صورت  متفاوت به گونه های ذیل امکان پذیر است:  

کسی که چیزی را غصب کند که دارای مثل باشد، و آن چیز در دست او از بین  الف: مثلی بودن مال مغصوب:

فمََنِ اعْتَدىَ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا )متعال:  اللهبه دلیل فرموده   بدهد. شهمانند آن را به صاحب  مثل و  برود، باید

  بر  کرده،  تعدی  شما   بر  که  گونههمان  کرد،   تعدی   شما  بر   کس  هر  پس»  ۳4( عَلَیْهِ بمِِثْلِ ماَ اعْتَدىَ عَلَیْکمُْ

تر است؛ زیرا در آن رعایت نوع و ارزش مال شده است، و این موجب  عادلانه  (مثل)و نیز چون  کنید«.    تعدی  او

توجه در شود که مشابه آن بدون تفاوت قابلبه مالی گفته می مال مثلی ۳5.  شودجلوگیری بهتر از ضرر می

یا به عبارتی دیگر، مالی است که واحدهای آن یا اجزای آن به قدری یکسان هستند که   بازار یافت شود

  :انداموال مثلی چهار دسته .توانند بدون تفاوت قابل اعتنا جایگزین یکدیگر شوندمی

 .شوند، مانند گندم، جو، برنجگیری میموالی که با پیمانه اندازه(: ایمکیلات )پیمانه •

 .شوند، مانند طلا، نقره، آهنگیری میاموالی که با وزن اندازه(: موزونات )وزنی •

شوند و واحدهای آنها بسیار والی که به تعداد شمرده میام  :های یکسان(عددیات متقاربه )شمردنی •

 .مرغ در بعضی موارد )اگر هم اندازه باشند(به هم شبیه هستند، مانند تخم

شوند و قطعات آنها  گیری میموالی که با متر یا واحد طول اندازه(: ابرخی از انواع ذرعیات )متراژی •

  ۳6.  جنس شکل و همتفاوت چندانی با هم ندارند، مانند پارچه هم
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 نکه یآن را بپردازد اما ا  متیق  دیبازگرداند، با  مغصوبه رامال  مثل  نتواند    یاگر شخص  ب: پیدا نشدن مثل:  

روز خصومت   مت،یمعتقد است که ق)رح(    فهیابوحن  محل اختلاف است:  رد،یگیملاک قرار م  یچه زمان  متیق

روز   مت،یقبن حسن شیبانی )رح(    محمدوروز غصب    متیق)رح(  وسفیابو   ( ملاک استمحکمه)دعوا در  

 هند. دقرار می  ملاکرا نشود(  افت یمشابه آن در بازار  گریکه د  یانقطاع )زمان 

مثل   ی : وقتوسفیابو  استدلال نا  یمال  بازار  مال   شود، یم   ابی در  ابتدا مثل  شود یم  یحکم آن مانند  از    ی که 

روز غصب( که موجب ضمان شده است، در نظر    یعنیآن در روز وقوع سبب )   متیق  د یبا   ن، ینداشته. بنابرا

 گرفته شود.

 مت یپرداخت ق  شود،یم  ابی نا  یکه مثل  یاست. اما زمان   یمحمد: در ابتدا، واجب، بازگرداندن مثل  استدلال

محاسبه   رد،یگیانتقال صورت م  نیشدن )انقطاع( که ا  اب یدر روز نا  د یبا   مت ی. پس، قشودیآن م   نیگزیجا

 شود.

  ل، یدل  ن ی. به همستین  متیاز مثل به ق  ی انتقال قطع  یشدن مال، به معنا  ابی: صرف نافهیابوحن  استدلالو  

تنها با    متیشود، حق دارد آن را طلب کند. انتقال به ق  دایاگر صاحب مال صبر کند تا مشابه آن دوباره پ 

که از  یحکم با مال  نی. امعتبر است  متروز خصو   متیق  ن،ی. بنابراشودیثابت م  محکمهو حکم    یقضاوت قاض

 مت یق   د یآن واجب است و با  متیاز همان ابتدا ق  ،ی رمثلیدر مورد مال غ   رایندارد، تفاوت دارد؛ ز  یابتدا مثل

  ۳7 آن در زمان وقوع سبب )غصب( محاسبه شود.
قابل    یها تفاوت  اینشود    افتیمشابه آن در بازار    یعنی)  یرمثلیغ   یاگر مال  مال مغصوب:دن  ج: غیر مثلی بو

ط مربوحکم   نیا .روز غصب آن را بپردازد متیق  دیغاصب با ء  به اتفاق فقهاداشته باشد( غصب شود،  یتوجه

  توان یدارند و نم  گریکد یبا    یقابل توجه  تفاوت  آن  یواحدهایعنی شمردنی که    دمیشو  «متفاوت  اتیعدد»ه  ب

ها را  مثل آن  قاً یدق  توانیدر صورت تلف شدن، نمکه    و حیوانبوزه  خر  دماننمشابه هم دانست.    قاً یها را دقآن 

   ۳8 ها پرداخت شود.آن متیق د یبازگرداند و با

مغصوب    ن یحکم در مورد غصب، وجوب رد ع   ن یترمهم:  مغصوب  نیرد ع  وجوبـ    سوم حکم    ۳-۳- ۳

 یبه همان صورت که غصب کرده، به مالک اصل  در صورت بقا بر غاصب واجب است که مال را    )یعنی  است

یَدِ  الْى لَ عَ)دیث ذیل است:  احا  وجوب  نیا  لی. دلستین  زیدر آن جا  ریاست و تأخ  یحکم فور  نیا  (بازگرداند

«،  که آن را بازگرداند  یاست که گرفته، تا زمان  یزی( مسئول آن چرندهیدست )گ» ۳9(  تَّى تُؤَدَّيَهُذَتْ حَخَا أَمَ

أَخِیهِ   مَتاَعَ  أَحَدُکمُْ  يَأْخُذْ  فَلْیَرُدَّهاَ عَلَیْهِ(لاَعِباً  )لاَ  أَخَذَ عَصاَهُ  فَإِنْ  کس حلال برای هیچ» 40 وَلاَ جَادًّا، 

نیست که مال برادرش را چه از روی شوخی و چه از روی جدّی بردارد. پس اگر آن را برداشت، باید آن را به  

 اند به این ترتیب:فقهای احناف برای رد عین چهار شرط ذکر کرده  «. او بازگرداند
 

 مكتبه رشيديه پشاور پاكستان ، 371ص 3داية جتا( الهدايه في شرح الب)بي  دين مرغيناني برهان ال 37
 مكتبه رشيديه   پشاور پاكستان، 371ص 3داية جتا( الهدايه في شرح الب)بي  دين مرغيناني برهان ال 38
. حكم دار الصديق للنشر، الجبيل السعوديةچاپ دوم  513ص سنن ابن ماجه( هـ 1435) محمد يزيد ابن ماجه القزويني  39

 الحديث: حسن

. حكم الحديث  ضدار الوطن الريا، چاپ اول 197ص 2ج مسند ابن أبي شيبة  (م1997)العبسي  أبو بكر بن أبي شيبة 40

 حسن صالح للاحتجاج
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کند. اگر غاصب مال    دایپ   یبه مال خود دسترس  یباشد که مالک بتواند به راحت  ایبه گونه  دی با  نیرد ع الف:  

 و همچنان ضامن است.   ستین   نیبه منزله رد ع  نیالعبور رها کند، اصعب ای دورافتاده  ی را در مکان

ها، متفاوت  به خاطر تفاوت مکان  هامتیق  رایز  که غصب شده، بازگردانده شود  یدر همان مکان  باید   مالب:  

 است.

واجب شد، آنچه از د  راست. پس هرگاه    رد از ملزومات    هزینه  هزینه بازگرداندن بر عهده غاصب است؛ زیراج:  

 . گردد، همانند مال عاریهباشد نیز بر او واجب می آنضروریات 
بود،    یتا مطمئن شود که اگر مال باق   کندیتلف شدن مال را بکند، حاکم او را حبس م  یاگر غاصب ادعاد:  

  ۴1  . کندی( آن محکوم منیگزیسپس او را به پرداخت بدل )جا کرد؛یآن را آشکار م

 کنیم: در این بخش به سه نوع تغییر اشاره می  :تغییر مغصوب و احکام آن  ۳  –  4

تغییر  اگر مال مغصوب با فعل غاصب  :  )تبديل شدن ذات مال به چیزی ديگر(  یماهو  رییتغ  ۳-4-1

گندم    کباب کند،غصب نموده گوسفند را  مانند اینکه ی که اسم و منفعت اصلی آن از بین برود،  اگونه، بهیابد 

شود و غاصب مالک آن زائل می  مالکملکیت  درین صورت ها    آهن را به شمشیر تبدیل کند  را آرد کند،

ده که از نظر شرع و عرف ارزشمند است، و چون اسم و مقصد  کر  صنعتی در مال ایجاد   زیرا غاصب   شودمی

غاصب حق استفاده از آن را ندارد مگر اینکه عوض  . البته  یابداصلی مال از بین رفته، مالکیت غاصب تحقق می

  ۴2.آن را بپردازد

 را در نظر می گیرند: چهار نوع نقصان  یحنف ایفقه :  منفعت مال مغصوب اي   نینقصان ع   ۳-4-۲

اگر این نقصان به دلیل کاهش قیمت در بازار باشد، غاصب ضامن نیست؛ زیرا   :کاهش قیمت در بازارالف:  

دهد  کاهش قیمت، نقصان مادی در خود عین مال نیست این نوع نقصان به دلیل سردی تمایلات بازار رخ می

خداوند متعال است و انسان در آن دخالتی ندارد. بنابراین، اگر غاصب مال را در همان    یکه متأثر از اراده

  .اش نیستمحل غصب بازگرداند، ضمانی بر عهده
، از دست دادن شنوایی یا  مغصوبه  مانند ضعف حیواناین نوع نقصان    :از بین رفتن یک وصف مطلوبب:  

از اعضا. در این صورت بینایی، فلج شدن، لنگیدن، یک از بین رفتن عضوی  ، غاصب باید  ها چشم شدن، یا 

کند، زیرا خود عین باقی مانده  نقصان را در غیر اموال ربوی جبران کند و مالک عین غصب شده را دریافت می

اما اگر مال غصب شده از اموال ربوی باشد، مانند فاسد شدن گندم یا شکستن ظرف نقره، مالک فقط   .است

که در اموال  زیراگیرد. حق دارد خود مال غصب شده را بگیرد و به دلیل نقصان، چیز دیگری به او تعلق نمی

 .شودمنجر به ربا می  وگیری اصل مال جایز نیست، ربوی، جبران نقصان همراه با بازپس

این نوع نقصان مانند پیری پس از جوانی، فرار حیوان، یا فراموشی حرفه. :  از بین رفتن یک معنای مطلوبج:  

 .در این موارد، جبران نقصان در هر صورت واجب است 
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اللباب في (  هـ  1414، )علي بن زكريا المنبجي كراچي پاكستان مكتبه معارف القرآن.    1017ص   2فقه البيوع جهـ    1436)

 لبنان بيروت دار القلم   چاپ دوم  558ص 2الجمع بين السنة والكتاب ج
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شدن   پاره باشد، مانند    مغصوبهاگر نقصان به دلیل از بین رفتن بخشی از عین  :  بخشی از عین مال  د: زوال

کوچک در   پارگیاگر این نقصان اندک باشد مانند    لباس، در این صورت ضمان در همه حال واجب است

 .خود عین باقی است ونلباس، مالک فقط حق دارد غاصب را به مقدار نقصان ضامن کند، چ
بزرگ در لباس که بیشتر منافع آن را از بین ببرد، مالک مختار   پارگی اگر نقصان فاحش باشد، مانند            

رها کردن مال برای غاصب و گرفتن تمام  و    گرفتن مال و ضامن کردن غاصب به مقدار نقصان،   :است بین

هنگامی که جبران نقصان واجب شود، ارزش عین مال در روز غصب، در حالت سالم، تعیین  ۴۳. ارزش آن

 ۴۴ .گردد، و غاصب باید تفاوت بین این دو ارزش را بپردازد گذاری میشود، سپس در حالت ناقص ارزشمی

 این هم نزد فقهای حنفیه دو صورت دارد: :  و توسعه در مال مغصوب  ادتيز  ۳- 4- ۳

رود( را غصب کند و با آن  ها به کار میهها وخان وازه)چوب بزرگی که در در  ساجاگر کسی    :وسازساخت  الف:

 شرود و غاصب باید قیمتاز بین می  آنباشد، مالکیت صاحب    ساجبیشتر از ارزش    هی بسازد، و ارزش خانخانه

ضرر آشکاری برای   خانهبه چیز دیگری تبدیل شده است. در این حالت، از بین بردن   مغصوبهرا بپردازد، زیرا 

اما اگر    .شودی برای مالک اصلی داشته باشد. ضرر مالک نیز با ضمان جبران میغاصب دارد بدون اینکه فایده

ترین ضررها رود زیرا در این صورت، سبک از بین نمی چوبباشد، مالکیت صاحب  هبیشتر از خان چوبارزش 

گوید:  در مورد می  آفندی زاده  قاضی ۴5.فقهی است  یشود، که این خود یک قاعدهو کمترین شرها انتخاب می

باشد یا برعکس؛ زیرا ضرر مالک با پرداخت قیمت   چوببیشتر از    هکند که ارزش خاناز نظر معنایی، فرقی نمی

ضرر قابل جبران کمتر از ضرر محض است، پس در    وشود، اما ضرر غاصب یک ضرر محض است.  جبران می

مورد در  زد.  دست  بیشتر  ضرر  به  نباید  کمتر،  ضرر  به  عمل  امکان  يُزاَلُ   الْأَشَدُّ  الضَّرَرُ )ی  قاعده  ،صورت 

زمینی را غصب کند و    ،اگر غاصب ۴6.  رودبه کار می(  شودتر دفع میرر شدیدتر با ضرر خفیف )ض  (.باِلْأَخَفِّ

شود درختان را بکند و  وساز کند و ارزش زمین بیشتر باشد، غاصب مجبور میدر آن درخت بکارد یا ساخت

 طور که بوده به صاحبش بازگرداند؛ زیرا زمین در حقیقت ساختمان را ویران کند و زمین را خالی و همان

ماند و  شود پس حق مالک در آن به همان صورت باقی میغصب نمی  حنفیه  نزد    (چون غیرمنقول است)

 
مجله احكام عدليه نقصان اندک را كمتر از يك چهارم ارزش مال غصب شده و نقصان فاحش را برابر يا بيشتر از يك  43

است كرده  تعريف  مال غصب شده  ارزش  )  .چهارم  حيدر  الاحكام جه1423علي  مجلة  دررالحكام شرح    148ص  2ـ( 

 .  الرياض دار عالم الكتب 900ماده
 9ج  تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار(  م  1970  -هـ    1389)  شمس الدين قاضي زاده أفندي، 44

  225ص 5هـ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج  1314. عثمان بن علي الزيلعي الحنفي )بيروت دار الفكر  چاپ اول  382ص

- 4810ص   6و ادلته ج  ي ( الفقه الاسلامـه  1433د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحيَْلِي  )  .مطبعة كبرى اميرية  بولاقچاپ اول قاهره  

 ق دار الفكر دمشسوريَّة    4811
الحنفي ) 45 الزيلعي  قاهره مطبعة كبرى    228ص  5هـ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج  1314عثمان بن علي  چاپ اول 

 ق دار الفكر  دمش سوريَّة   4814-4813ص 6و ادلته ج ي ( الفقه الاسلامـه 1433د. وَهْبةَ بن مصطفى الزُّحيَْلِي  )اميرية  بولاق. 

 9ج  تكملة فتح القدير نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار(  م  1970  -هـ    1389)  شمس الدين قاضي زاده أفندي، 46

 دار الفكر چاپ اول بيروت،  338ص
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اما اگر ارزش ساختمان   .شود که آن را خالی کندغاصب آن را اشغال کرده است، لذا به او دستور داده می

 .تواند قیمت زمین را به مالک بپردازد و زمین را تصرف کندبیشتر باشد، غاصب می

تواند قیمت ساختمان و  اگر زمین با کندن درختان یا ویران کردن ساختمان دچار نقصان شود، مالک می

ها  به غاصب بپردازد تا منافع هر دو طرف حفظ شود و ضرر از آن   را  ها(کنده شده )خرابه  یدر حال  یدرختان

شود و سپس با درخت و ساختمان که باید  گذاری میدفع گردد. پس، زمین بدون درخت و ساختمان قیمت 

 ۴7  .شودشود، و مالک تفاوت بین این دو را ضامن میگذاری میکنده یا ویران شوند، قیمت

 این سه صورت دارد: ؛ ندزمینی را کشت ک ،اگر غاصب  : زراعت در زمین غصب شدهب: 

اگر صاحب زمین آن را برای زراعت آماده کرده باشد، این کار به منزله مزارعه )کشت و کار مشترک( اول:  

 .شودچهارم( بر اساس عرف تعیین میشود و سهم هر یک )مثلاً نصف یا یکبین مالک و غاصب تلقی می

برای اجاره آماده شده باشد، محصول برای زارع )غاصب( است و باید اجرتدوم:   المثل زمین را اگر زمین 

 .بپردازد

   ۴8  .ول نقصان ناشی از زراعت استؤیک از موارد فوق نباشد، غاصب مساگر هیچسوم: 

 
 

 بحث و مناقشه .  4

و زوایای    موضوع غصب از دیرباز مورد توجه فقهای اسلامی قرارداشتهدهد که  پیشین نشان می  مطالعه آثار  

اند، از آثار مستقلی که دراین زمینه نگاشته شده مختلف آن را متقدمین و متاخرین به بحث و بررسی گرفته 

الفقه الاسلامی( أ)های چون  توان به کتابمی الغصب فی  الغصب وصوره أح)از عبدالجبار شراره،    حکام  کام 

الاحکام الشرعیة المتربة علی الغصب فی باب العبادات از جمعه عبدالله رباح و )  المعاصرۀ فی الفقه الاسلامی(

( از د. هشام محمد القاضی اشاره کرد، همچنین فقهای احناف وغیر احناف در ذیل کتب شان  دراسة مقارنة

)الفقه الاسلامی  اند، مانند  ت نکردهکدام فروگذاشی را پیرامون احکام غصب آورده و هیچهای جداگانهبحث

از برهان الدین  )الهدایة فی شرح البدایة(  از علاء الدین کاسانی    )بدائع الصنائع(از د. وهبه الزحیلی    وادلته(

ویژه منابع احناف بسیار غنی بوده و در زمان خود مرغینانی )رد المحتار( از ابن عابدین و غیره. این منابع، به

ی  دلیل فاصله اند. با وجود آن از نظر نویسنده، موضوع غصب بهنتایج ثمربخش وتاثیرگذاری به همراه داشته 

صورت  بیشتر به  های مسائل فقهی، ضرورت به واکاوی دارد زیرا منابع یاد شده،زمانی از آثار گذشته و پیچیدگی

اشته شده، از منظر فقه  طور مستقل در باب غصب نگاند وآن منابع که بهضمنی پیرامون غصب سخن گفته

ی حاضر اند. بنابراین تفاوتی که مقالهصورت مقایسوی میان مذاهب اسلامی نگاشته شدهحنفی نبوده بلکه به

طور مستقل و با تمرکز بر عناصر، شروط و  با آثار پیشین دارد این است که در حد توان موضوع غصب، به 

سازی و بیان فارسی، زمینه فهم  سادهتحلیل گردیده است، و با    فقه حنفیاحکام و با ساختار فشرده طبق  

 .وکاربردی تر از آن فراهم شده استتر آسان

 

 
دين  برهان ال  . و ق دار الفكردمشسوريَّة      4815ص  6و ادلته ج  ي ( الفقه الاسلامـه  1433د. وَهْبةَ بن مصطفى الزُّحيَْلِي  ) 47

 مكتبه رشيديه  پشاور پاكستان ، 377ص 3داية جتا( الهدايه في شرح الب)بي  مرغيناني 
 دار الفكر  ،قدمشسوريَّة    4815ص 6و ادلته ج ي ( الفقه الاسلامـه 1433د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحيَْلِي  ) 48
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 نتیجه گیری .  5

 با توجه به موضوعاتی نگاشته شده، نویسنده به نتایج ذیل دست یافته است.
 آید.شمار میهای مردم بههای تعدی و تجاوز و عدوان به داراییغصب از بدترین صورت ✓

 ی دست صاحب مال.گردد، یکی اثبات دست غاصب دوم ازالهغصب با دو عنصر متحقق می ✓

گردد، بنابراین در شـراب و مال  غصـب در چیزهایی که ارزش مالی داشـته و محترم باشـد، متحقق می ✓

 کافر حربی غصب متصور نیست.

ی غاصــب  ، اگر به فعل غاصــب تلف گردد ضــمانت آن به عهدهتعدی شــده اموال منقول و غیر منقول ✓

 است.

غاصـب مسـؤولیت جبران خسـارت به یکی از سـه صـورت ذیل را دارد یا با بازگرداندن عین، یا با پرداخت  ✓

 قیمت،  یا با ادای مثل آن.

ــوبه به ✓ ــورت تغییر در مال مغص ــب قبل از گونه ادر ص ــلی آن تبدیل گردد، غاص ی که نام و منفعت اص

 پرداخت عوض، حق استفاده از آن را ندارد.

وبهبه  نقصـانغاصـب حتی  ✓ ی اما در  اموال ربو  ریدر غ ، البته  کندمیجبران  نیز را   وجود آمده در مال مغصـ

شــود، جبران نقصــان همراه رد  اموال ربوی مانند گندم و نقره فقط مال غصــب شــده بازگردانده می

 گردد.مال منجر به ربا می ِاصل

از کند یا با چوب اخت وسـ ده سـ ب شـ ی در زمین غصـ باگر کسـ ازد قاعدههای غصـ ده خانه بسـ رَرُ)ی  شـ  الضّـَ

 شود( جاری میيُزاَلُ باِلْأَخَفِّ  الْأَشَدُّ
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